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اشارات و ابتکارات اصولی مرحوم آیت�الله�العظمی 

سیدمحمدهادی میلانی

مصطفی میرزایی
)عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه(

احیــای تــراث بــزرگان مکتــب امامیــه، یکــی از وظایــف بــزرگ پژوهشــگران و محققــان حــوزۀ 

ــی   ــای علم ــه غن ــه اینک ــد؛ ازجمل ــته باش ــگرفی داش ــار ش ــد آث ــه می توان ــت ک ــی اس دین پژوه

مجموعه هــای تحقیقــی را افزایــش می دهــد و افزون بــر آن، حلقــۀ وصــل عالمــان ماقبــل و مابعــد 

را بازشناســی می کنــد و آثــار مثبتــی در فهــم مســائل برجــای می گــذارد. از جملــۀ ایــن بــزرگان کــه 

احیــای تــراث ایشــان اهمیــت زیــادی دارد، مرحــوم آیــت الله ســید محمدهــادی میلانــی اســت. از 

آن جاکــه متأســفانه از دروس و تقریــرات اصولــی ایــن عالــم بــزرگ، چیزی چاپ نشــده و در دســترس 

نیســت، نگارنــده برخــی ابتــکارات و اشــارات اصولــی ایشــان را بــا اســتفاده از کتــاب دلیــل الفقــه، 

ــده و ســبک  ــزۀ نگارن ــارۀ انگی ــم درب ــه ای مه ــان مقدم ــس از بی ــن نوشــتار، پ ــد. در ای ــه می کن ارائ

اصولــی آیــت الله میلانــی، بــه نمونه هایــی از اشــارات، نقدهــای اصولــی و ابتــکارات اصولــی ایشــان 

اشــاره می کنیــم؛ از جملــه ملاک بــودن عــرف و ارشــاد بــه فســاد بــودن نهــی در معــاملات. نقدهــای 

اصولــی؛ ماننــد نقــد کلامــی از مرحــوم علامــه ایروانــی و نقــد کلامــی از مرحــوم شــیخ انصــاری و 

ابتــکارات اصولــی هــم بــه تأسیســی، تبیینــی و تحقیقــی تقســیم شــده اســت؛ مانند اقســام شــبهۀ 

مصداقیــه و معنــای اعتبــار.
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مقدمه

ابتکارات  و  اشارات  دربارۀ  نوشتار،  این  در 

اصولی آیت الله میلانی براساس کتاب دلیل الفقه 

که تقریرات مکاسب آیت الله میلانی توسط آیت الله 

علی علمی اردبیلی است، بحث می‌کنیم.

 پیش از بررسی آرای مرحوم میلانی  به روایت 

کتاب دلیل الفقه، دو نکته را باید بیان کنیم:

1. آیــت الله ســید احمــد علم الهــدی- کــه 

حــدود هفت ســال بــه درس مرحــوم میلانی رفته 

ــد-1 می فرمــود: »علامــه طباطبایــی، آیــت الله  بودن

میلانــی را اعلــم مــن فــی الارض، می دانســتند« و 

ایــن مطلــب ایشــان دربــارۀ آیــت الله میلانــی کــه 

بــرای نگارنــده جالب توجــه بــود، موجــب شــد بــا 

افــکار ایشــان آشــنا شــوم.

ــه درس خــارج  ــه ب 2. در طــول ســال هایی ک

آیــت الله رجبعلــی رضــازاده می رفتــم، گاهــی 

در لابــه لای درس، نکاتــی اصولــی از مرحــوم 

میلانــی نقــل می کردنــد کــه بــه عقیــدۀ نگارنــده، 

بســیار دقیــق و جالــب بــود. اگــر چــه تلاش هــا 

و پیگیری هایــی بــرای جمــع آوری یــا چــاپ 

ــام دادم،  ــی انج ــوم میلان ــی مرح ــب اصول مطال

ولــی متأســفانه بــه نتیجــه نرســید. اســتاد 

رضــازاده بارهــا ســر درس از مرحــوم میلانــی نقــل 

می‌کردنــد کــه ایشــان می فرمــود: »مــن لا اصــول 

ــت الله بهجــت  ــه«. و می فرمــود: »آی ــه ل ــه لا فق ل

بــه خــودم فرمــود، آیــت الله میلانــی اصلًاً در 

ــت.« ــران، دوم نداش ای

ــل  ــی در دلی ــت الله میلان ــوم آی ــبک مرح س

ــه الفق

اسـتاد علمی اردبیلـی گفته انـد: »ایـن جانـب 

حضور هشت سـالۀ خـود )از 1388 تـا 1395ق( در 

بحث فقهی ایشـان را که بر مبنای مکاسـب شیخ 

بـود، در مجلداتـی بـه نـام »دلیـل الفقـه« جمـع 

آوردم.«2 و در جای دیگر آورده اند: »مرحوم آیت الله 

علـم الهـدی- کـه از شـاگردان مجتهـد و مقـرب 

مرحـوم آقای میلانـی بود- وقتی تقریـرات بنده از 

درس آیـت الله میلانـی را کـه به زبان عربی اسـت، 

دیدند، خیلی آن را پسـندیدند.«  ایشـان همچنین 

معتقـد بـود: »آیـت الله میلانـی در هنـر خـط، نثر 

و غیـره مهـارت داشـت و صاحـب ذوق فوق العاده 

آمـاده ای بـود و دقتـش در هـر علـم و فنـی فـوق 

معمـول بـود؛ چنـان که به مناسـبتی حاج شـیخ 

محمدحسـین اصفهانی به حـاج میرزا محمدعلی 

اردوبـادی نوشـته اند: انّّ السّّـید المیلانـی ادقّّ من 

سـائر اقرانه فـی الفقـه و الاصول.«3 

درس  مجلــس  در  علمی اردبیلــی  اســتاد 

ــگام  ــی هن ــت الله میلان ــوم آی ــود: »مرح می‌فرم

تدریــس بــه همــه اشــکال می کردنــد، حتــی بــه 

ــوم  ــان مرح ــه استادش ــن ب ــاری. لک ــیخ انص ش

آیــت الله شــیخ محمدحســین اصفهانــی ابــداًً 

اشــکال نمی کردنــد و هنگامی کــه نــام و نظــر 

ــوی  ــت معن ــد، حال ــان می کردن ــان را بی استادش

ــی داد.« ــت م ــان دس ــه ایش ــی ب خاص

نوشــتاری  در  علمی اردبیلــی  مرحــوم 

تدریــس  و ســبک  الفقــه  دلیــل  عنــوان  بــا 

»بــاری  می فرمایــد:   آیت الله العظمی میلانــی

یــن  لَمَ اتــکای تحقیقــی اســتاد، بیشــتر بــه آرای َعَ

ین کاملُُیــن خــود، شــیخنا  یــن و اســتاَدَ اعلَمَ

النایینــی و محقــق غــروی اصفهانــی، ســپس بــه 

ــکات طرح شــده از فقیــه کبیــر، صاحــب عــروه  ن
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و گاهــی از اســتاد میــرزا علــی 

ایروانــی و بــه نــدرت بــه آرایــی از 

ّـریعه اصفهانــی و غیــر  شــیخ الش�

ــتاد، از  ــه اس ــم ک ــود. می دانی او ب

همــۀ اعلام فــوق، بــه جــز صاحب 

ّـذ کــرده اســت.  عــروه، ظاهــراًً تلم�

بــا ایــن وجــود، ارتبــاط باطنــی و 

مهــر قلبــی و عاطفــی اش بیشــتر 

در جذبــۀ محقــق عالــی قــدر، 

ــان  ــه از ایش ــی -ک ــروی اصفهان غ

تعبیــر بــه »حــاج شــیخ« می کــرد- 

ذوب بــود و حبــاب محبــت عشــق الهــی و 

علمــی اش در شــمع وجــود آن دبیــر، پیــر کامــل 

و عــارف حاضــر واصــل، منــدج و فانــی بــود. نقــل 

مطالــب حــاج شــیخ اســتاد و تقریــر و بیــان آن 

ــد و  ــث می ش ــوع بح ــب تن در خلال درس، موج

ــود...  ــه می نم ــا نشــاط و متنب ــدار، ب کلاس را بی

ــن  ــی، چنی ــه، میلان ــی اســتاد فقی ســبک کل

بــود کــه نخســت، موضــوع بحــث را بــه مطالــب 

گذشــته، پیونــد داده و بــه مجمــل بحــث قبلــی 

می پرداخــت و گاهــی از برخــی تقاریــر ســابق 

ــل از  ــت قب ــد و می گف ــردان می ش ــود، روی گ خ

ــه را  ــتید، هم ــب نوش ــه دیش ــر چ ــز، ه ــر چی ه

خــط بزنیــد. گاهــی بحــث گذشــته را بــا ســبک 

ــگاه  ــرد، آن ــه می ک ــر عرض ــواهد جلی ت ــر و ش بهت

بــه موضــوع فعلــی مشــغول می شــد و نخســت، 

به عنــوان محــور درس، بــه مطالــب شــیخ انصاری 

ــب و ســلیقۀ وی  ــر مســیر تبوی می پرداخــت و ب

حرکــت می کــرد. ســخنان شــیخ را به‌نحــو احســن 

تقریــر می کــرد و اگــر مطلبــی بــر خلاف نداشــت، 

بــه توضیــح اکتفــا می نمــود و 

بــه بحــث بعــدی می پرداخــت. 

ــراض  ــوان اعت ــخنی به عن ــر س اگ

ــرض  ــه آن معت ــره داشــت، ب و غی

محشــین  از  اگــر  و  می شــد 

مکاســب یــا اســاتید خود، ســخنی 

در آن زمینــه بــود، بــر لــه یــا علیه، 

ــغ می نمــود  ــر بلی ــه تقری بی‌طرفان

ــراز  ــود را اب ــر خ ــت، نظ و در نهای

ــرار  ــاب ق ــل الخط ــرد و فص می ک

ــه اجمــال،  مــی داد و در خاتمــه ب

مــروری بــر ماحصــل بحــث می‌کــرد. در ایــن 

مکتــوب، دلیــل الفقــه، ســعی شــده اســت کــه 

حتــی الامــکان مطالــب، روشــن، فصیــح، مبــوّّب 

ــدا و  ــم ج ــائل از ه ــود و مس ــان ش ــب بی و مرت

ــردد.«4  ــح گ منق

ــس  ــی تدری ــارۀ مبان ــدی درب ــت الله علم اله آی

مرحــوم آیــت الله میلانــی می فرماینــد: »آیــت الله 

داشــت.  مبنــا  چهــار  تدریــس،  در  میلانــی 

هنگامی کــه مــا بــه درس ایشــان می رفتیــم، 

ــه را  ــاًً آن نشــاط اولی ــود و طبع آخــر عمرشــان ب

بــرای تدریــس نداشــتند. ولــی در عیــن حــال بــا 

ــت،  ــه داش ــی ک ــف مزاج ــالت و ضع ــۀ کس هم

درس ســایر مراجــع قــم -بــا همــه عظمتــی کــه 

داشــتند- در مقابــل درس آیــت الله میلانــی، ناچیز 

می نمــود و ماننــد نوعــی منبــر مســئله گویی 

بــود. ایشــان بــر چهــار مبنــا مســلط بودنــد: 

مبنــای مرحــوم شــریعت اصفهانــی، مبنــای 

مرحــوم کمپانــی، مبنای مرحوم نایینــی و مبنای 

ــی را  ــت ایشــان فرع ــر وق ــی. ه ــاء عراق ــا ضی آق

میلانــی  فقیــه،  اســتاد  کلــی  ســبک 
کــه  بــود  چنیــن  ســرّّه(،  )قــدّّس 
بــه  را  بحــث  مــوضوع  نخســت، 
گذشــته، پیونــد داده و بــه  مطالــب 
مجمــل بحــث قبلــی می‌پرداخــت و 
گاهــی از برخــی تقاریــر ســابق خــود، 
گفــت قبــل  گــردان می‌شــد و می‌ روی‌
، هــر چــه دیشــب نوشــتید،  از هــر چیــز

بزنیــد. را خــط  همــه 
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ــک  ــب، یکای ــرد، اغل ــرح می ک مط

ایــن مبانــی را ارائــه می کــرد و در 

هــر مبنایــی، فــرع را موردبررســی 

قــرار مــی داد. ایــن طــور نبــود کــه 

کتابــی را انتخــاب کنــد و درس 

خــارج را صرفــاًً از آن کتــاب بــرای 

مــا بگویــد؛ ازایــن رو، از ایــن نظــر، 
ــی داشــت.«5 ــاز بزرگ امتی

1. برخی اشارات: 5 اشارت

و  عــرف  بــودن  ملاک   .1-1

عرفیــه ظهــورات 

در بحــث اینکــه آیــا لفــظ 

ــت  ــر اس ــود، معتب ــی در عق خاص

ــول حــق،  ــد: ق ــر، می فرمای ــا خی ی

شــیخ  مرحــوم  قــول  همــان 

ــی  ــر لفظ ــه ه ــت ک ــاری اس انص

ظهــور عرفــی معتدبــه داشــته 

باشــد، در ایجــاد بیــع کفایــت 

معنــای  بحــث  در  می کنــد.6 

عرفــی  متفاهــم  بــه  ضمــان، 

تمســک می کننــد7 و در بحــث مالیــت در مــوارد 

تعییــن مثــل، بــه ضمانــت مثــل، عــرف را حاکــم 

ــر ردّّ  ــدرت ب ــن در بحــث ق می شــمارند.8 همچنی

عیــن، همچــون صاحــب جامــع المقاصــد، ملاک 

ــف  ــر تال ــه اگ ــد.9 در بحــث اینک ــرف می دانن را ع

بــه عقــد فاســد، قیمی باشــد، آیــا ضمــان هــم بــه 

قیمــت اســت یــا خیــر، مســئلۀ متفاهم عرفــی را 

ــد.10 و بســیاری مــوارد دیگــر کــه  مطــرح می کنن

ــم. ــان نمی‌کنی ــدن بی ــی ش ــر طولان ــه خاط ب

ــودن  ــاد ب ــه فس ــاد ب 1-2. ارش

نهــی در معــاملات

ایشــان در چنــد بحــث اشــاره 

می کننــد کــه نهــی در معــاملات، 

از  می کنــد.  فســاد  بــه  ارشــاد 

جملــه در جــواب روایــات معارض 

می فرمایــد  فضولــی،  بیــع  بــا 

ــی در  ــه نه ــم ک ــته گفتی در گذش

ــرا  ــت؛ زی ــی نیس ــع«، تکلیف »لاتب

نهــی در معــاملات، ارشــاد بــه 

ــه،  ــس در معامل ــت، پ ــاد اس فس

معصیــت صــورت نگرفتــه اســت.11 

1-3. انجبــار ضعــف ســند بــه 

عمــل اصحــاب

اعتبــار  کــه  مطلــب  ایــن 

ــران  ــام جب ــه در مق شــهرت عملی

ــه  ــت معمول ب ــند روای ــف س ضع

جــای  چنــد  در  نیــز  می باشــد 

ایــن کتــاب آمــده اســت. از جملــه 

ــف  ــع تل ــت »کلّّ مبی ــارۀ روای درب

مــال  مــن  فهــو  قبضــه  قبــل 

بائعــه« کــه مرحــوم علامــه نــوری در مســتدرک 

از عوالــی اللئالــی نقــل کرده انــد و در کتــب اربعــه 

نیامــده اســت، می فرمایــد: »فهــو منجبــر بعمــل 

الاصحــاب«.12 

ّـۀ  ّـن در ادل� 1-4. انحصــار اخــذ بــه قــدر متیق�

ّـه لبی�

ّـه  آیــت الله میلانــی دربــارۀ اینکــه در ادلــۀ لبی�

ــه  ــذ ب ــل، اخ ــل عق ــیره و دلی ــاع، س ــد اجم مانن

ّـن می شــود، ولــی در ادلــۀ لفظیــه بــه  قــدر متیق�

آیــت‌الله علم‌الهــدی دربــارۀ مبانــی 
میلانــی  آیــت‌الله  مرحــوم  تدریــس 
میلانــی  »آیــت‌الله  می‌فرماینــد: 
داشــت.  مبنــا  چهــار  تدریــس،  در 
ایشــان  درس  بــه  مــا  کــه  هنگامی‌
می‌رفتیــم، آخــر عمرشــان بــود و طبعــاًً 
تدریــس  بــرای  را  اولیــه  نشــاط  آن 
بــا  حــال  عیــن  در  ولــی  نداشــتند. 
کــه  کســالت و ضعــف مزاجــی  همــۀ 
قــم  مراجــع  ســایر  درس  داشــت، 
کــه داشــتند- در  -بــا همــه عظمتــی 
میلانــی،  آیــت‌الله  درس  مقابــل 
ناچیــز می‌نمــود و ماننــد نوعــی منبــر 
بــر چهــار  بــود. ایشــان  گویی  مســئله
ــوم  ــای مرح ــد: مبن ــلط بودن ــا مس مبن
مرحــوم  مبنــای  اصفهانــی،  شریعــت 
و  نایینــی  مرحــوم  مبنــای  کمپانــی، 
ــت  ــر وق ــی. ه ــاء عراق ــا ضی ق آ ــای  مبن
کــرد،  می‌ ح  مــطر را  فرعــی  ایشــان 
ارائــه  را  ایــن مبانــی  اغلــب، یکایــک 
را  ع  فر مبنــایی،  هــر  در  و  کــرد  می‌

مــی‌داد قــرار  موردبررســی 
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ــدر  ــه ق ــود ن ــل می‌ش ــات عم ــات و اطلاق عموم

ّـن، در چنــد جــای کتــاب، اشــارت دارنــد. از  متیق�

جملــه در بحــث وجــوب تنجیــز در انشــای عقــد 

و عــدم کفایــت انشــای تعلیقــی، ادلۀ مســتدلین 

چهارمی کــه  دلیــل  می فرماینــد.  بررســی  را 

مســتدلین آورده انــد ایــن اســت کــه عقــود، 

اســباب شــرعی توقیفــی هســتند و قــدر متیقــن 

ــه  ــتند ک ــودی هس ــرعی، عق ــباب ش ــن اس از ای

بــدون تعلیــق باشــند. مرحــوم میلانــی در مقــام 

اشــکال می فرماینــد: اخــذ بــه قــدر متیقــن در ادلۀ 

ّـه ماننــد اجمــاع و ســیره اســت؛ درحالی کــه در  لبی�

مانحــن فیه، عمومــات و مطلقاتــی »ادلۀ لفظیه« 

وجــود دارد کــه بــر صحــت هــر چــه کــه عنــوان 

عقــد بــر آن صــادق باشــد، دلالــت می‌کنــد )چــه 

تنجیــزی باشــد چــه تعلیقــی(.13 

ــۀ  ــر ادل ــرر ب ــی ض ــدۀ نف ــت قاع 1-5. حکوم

ــریعی ــی تش جعل

ــاب، از  ــای کت ــد ج ــی در چن ــت الله میلان آی

ــدل  ــد فاســد و ب ــه عق ــوض ب ــه بحــث مقب جمل

ــث  ــده و حدی ــت قاع ــئلۀ حکوم ــه،14 مس حیلول

نفــی ضــرر را بــر تمــام احــکام جعلــی تشــریعی و 

ــد. ــان می کنن ــی، بی تکلیف

2. برخی نقدها: 3 نقد
بــه  آیــت الله میلانــی نقدهــای بســیاری 

ــزرگان در ایــن کتــاب مطــرح کرده انــد  کلمــات ب

کــه بــه 5 نمونــه آن اشــاره می‌شــود.

2-1. نقد کلامی از مرحوم علامه ایروانی

کلام مرحوم ایروانی

مرحــوم ایروانــی در ایــن بحــث که آیــا کفایت 

اشــارۀ عاجــز از تلفــظ عقــد، مشــروط بــه عجــز از 

ــرطیت  ــد: ش ــر؟ فرموده ان ــا خی ــت ی ــل اس توکی

عجــز از توکیــل، وجــود نــدارد؛ زیــرا ایــن شــرطیت 

بــا حدیــث رفــع، برداشــته می شــود. پــس اشــاره، 

ــل باشــد و  ــر توکی ــادر ب ــد چــه ق ــت می کن کفای

چــه عاجــز از آن.15 

نقد مرحوم میلانی

شــرطیت و ماننــد آن )ســببیت و مانعیــت(، 

ــور انتزاعــی هســتند و مجعــول و موضــوع  از ام

شــارع مقــدس نمی باشــند. چیــزی قابل رفــع 

اســت کــه قابل وضــع باشــد، در نتیجــه، شــرطیت 
ــت.16 ــع نیس ــز، قابل رف عج

2-2. نقد کلامی از مرحوم شیخ انصاری

کلام مرحوم شیخ

ــۀ  مرحــوم شــیخ و برخــی فقهــا، یکــی از ادل

ضمــان در منافــع غیرمســتوفاة را اجمــاع منقــول 
دانســته اند.17

نقد مرحوم میلانی

ــول  ــاع منق ــه اجم ــک ب ــرای تمس ــی ب وجه

در امثــال ایــن مــوارد وجــود نــدارد؛ زیــرا اجمــاع 

ــه  ــت ک ــب اس ــدارد. و عجی ــی ن ــول، حجیت منق

مرحــوم شــیخ و دیگــر فقهــا، در مســائل فقهی به 

ــه  ــد، درحالی ک ــک می کنن ــول، تمس ــاع منق اجم
در اصــول، آن را رد کرده انــد.18

مرحــوم شــیخ  از  نقــد کلامی دیگــر   .3-2

انصــاری

کلام مرحوم شیخ

شــیخ انصــاری، مرفــوع در حدیــث رفــع، 

ــم را قلــم مواخــذه می داننــد؛ یعنــی مؤاخــذۀ  قل

ــته  ــم، برداش ــون و نائ ــی و مجن ــروی از صب اخ
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ــت.19 ــده اس ش

نقد مرحوم میلانی

هـر آنچـه از شـارع صـادر می شـود، در وضـع 

تشـریعی یـا رفـع تشـریعی ظهـور دارد، پـس رفع 

قلـم کـه در روایت آمده، در مقابل وضع تشـریعی 

اسـت و ربطـی بـه مؤاخـذه نـدارد. در نتیجـه، رفع 

بـه معنـای نفی تکلیـفِِ الزامی اسـت، همان طور 

کـه در مجنـون ایـن گونه اسـت.20 

ــان  ــوان اشــاره، بی ــد، به عن ــه نق ــن 3 نمون ای

شــد. وگرنــه نقدهــای تفصیلــی بســیاری در ایــن 

کتــاب آمــده اســت کــه هــم تفصیــل بیشــتری 

ــد کلام  ــه نق ــت؛ از جمل ــر اس ــم دقیق ت دارد و ه

مرحــوم صاحــب جواهــر در کاشــفیت اجــازه، 

ص485؛ نقــد کلام مرحــوم آخونــد در بحــث 

موضوعــیت ــیا ــسببیت اــماره، ص73؛ نقــد 

ــره. نـی در ص489 و غی حـوم ناییـ مـی از مرـ کلاـ

4. برخــی ابتــکارات: تأسیســی، تبیینــی و 
تحقیقی

ــت  ــن اس ــی، ای ــکارات تأسیس ــور از ابت منظ

کــه اصــل بحــث بــه ایــن نحــو، ابتــکاری اســت. 

ــه  ــی هســتند ک ــز ابتکارات ــی نی ــکارات تبیین ابت

تبییــن و توضیــح بحــث، ابتــکاری اســت نه اصل 

بحــث. مــراد از ابتــکارات تحقیقــی نیــز این اســت 

ــکاری  ــق و پژوهــش در آن بحــث، ابت ــه تحقی ک

اســت. البتــه ایــن عناویــن بــا ایــن توضیحــات، 

ــا  ــت، چه  بس ــوده اس ــده ب ــکاری و ذوق نگارن ابت

ــاب  ــع اغیــار نباشــد، امــا از ب جامــع افــراد و مان

ــی از وجــه  ــر، شــاید خال ــن در تعبی ّـت و تفن دق�

نباشــد، ولــی خالــی از اشــکال نیســت.

4-1. ابتکارات تأسیسی: 5 ابتکار

4-1-1. اقسام شبهۀ مصداقیه

شبهات مصداقیه بر دو قسم است: 

ّـن و شــک در مصــداق  1. گاهــی مفهــوم، مبی�

اســت ماننــد اینکــه علــم داریــم کــه اکــرام عالــم، 

واجــب اســت و شــک داریــم کــه عالــم، منحصــر 

در ســعید اســت تــا اکــرام او واجــب باشــد و یــا 

غیــر از ســعید هــم مصــداق عالــم اســت کــه در 

نتیجــه، اکــرام ســعید، واجــب نباشــد. همچنیــن 

ــی وارد  ــی کــه عــام و خــاص منفصل ــد جای مانن

ّـن  ــوم، مبی� ــر مفه ــر دو از نظ ــت و ه ــده اس ش

هســتند، ولــی در مصــداق، شــک داریــم کــه آیــا 

ــا  ــام. در اینج ــزء ع ــا ج ــزء مخصــص اســت ی ج

نمی توانیــم بــه تخصیــص مصــداق قائــل شــویم.

بــا  عــام  و  اســت  مفهومیــه  شــبهه،   .2

مخصــص مجمــل، تخصیــص خــورده اســت. بــه 

ّـن اســت، ولــی خــاص،  تعبیــر نگارنــده عــام، مبی�

مفهومــش از جهــت مصــداق، مــردد اســت. مــثلًاً 

عــام می گویــد بــر هــر مکلفــی، نمــاز تمــام 

واجــب اســت و دلیــل خــاص، مکلــف مســافر را 

ــد. لکــن امــر مســافر، میــان ســفر  خــارج می کن

ــن،  ــدر متیق ــه ق ــردد اســت ک ــد م ــب و بعی قری

ــام  ــه ع ــر اینک ــال دیگ ــت. مث ــد اس ــان بعی هم

می گویــد: »اکــرم العالــم« و خــاص می گویــد »االّا 

الفاســق«. ولــی، امــر فاســق، بیــن مرتکــب مطلق 

معصیــت یــا خصــوص گنــاه کبیــره مــردد اســت. 

در اینجــا نیــز قــدر متیقــن، گنــاه کبیــره اســت و 

ــه عــام،  ــر آن ) گنــاه صغیــره ( ب در مــورد زائــد ب

ــات  ــث در مخصص ــن بح ــود. ای ــک می ش تمس

لبیــه هــم ایــن گونــه اســت کــه بــه قــدر متیقــن 
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اخــذ می شــود و بقیــه، تحــت 

ــد.21 ــی می مانن ــام باق ــمول ع ش

خمســۀ  اقســام   .2-1-4

متصــورۀ دوران امــر بیــن تعییــن 

تخییــر و 

دوران امــر بیــن تعییــن و 

تخییــر، به نحــو کلــی بــر 5 قســم، 

تصــور می شــود:

1.  جایــی کــه تکلیــف، معین 

اســت و دوران بیــن تعییــن و 

تخییــر، در مقــام تحصیــل اســت از ایــن حیــث 

ــال، دو  ــام امتث ــۀ او در مق ــک دارد وظیف ــه ش ک

واجــب اســت بــه نحــو تخییــر یــا یــک واجــب. 

ماننــد اینکــه بــه وجــوب حفظ امانــت، علــم دارد، 

ّـر اســت  ولــی در مقــام امتثــال شــک دارد، مخی�

امانــت را در هــر نقطــه ای از منــزل یــا جــای دیگــر 

ــاص و  ــاق خ ــک ات ــد آن را در ی ــا بای ــذارد وی بگ

ــکی در  ــت، ش ــن حال ــذارد. در ای ــدوق بگ گاوصن

اصالــة التعییــن نیســت؛ زیــرا علــم بــه تکلیــف 

حفــظ امانــت دارد و شــک دارد کــه نگهــداری در 

غیــر گاوصنــدوق، مأموربــه اســت یــا خیــر. پــس 

دوران امــر نگهــداری اســت بیــن اقــل کــه مطلــق 

ــدوق  ــه گاوصن ــر ک ــن اکث ــت و بی ــداری اس نگه

ّـن خواهــد بــود. باشــد. پــس اکثــر، متعی�

2.  اصــل تکلیــف واجــب، مــردد اســت بیــن 

تعییــن یکــی یــا تخییر بیــن دو امر. ماننــد اینکه 

حاجــی، ذبــح و رمــی را انجــام داده و می خواهــد 

محــلّّ شــود. شــک دارد کــه واجــب، حلــق اســت 

ــر. در ایــن  ــق و تقصی ّـر اســت بیــن حل ــا مخی� ی

ّـن، حلــق  حالــت، شــکی نیســت کــه واجــب معی�

ــر  ــدۀ تقصی ــون دربردارن اســت، چ

می  باشــد.

بــه  علــم  کــه  جایــی    .3

ــی شــک  تکلیــف واجــب دارد، ول

ــب،  ــد از آن واج ــه می توان دارد ک

نمی توانــد.22  یــا  کنــد  عــدول 

ــه  ــم ب ــه عل ــی ک ــن جای همچنی

ــی شــک  تکلیــف واجــب دارد، ول

دارد کــه آیــا خصــوص ایــن عمــل، 

ــع  ــدر جام ــا ق ــت و ی ــب اس واج

میــان ایــن عمــل و عمــل دیگــر. معلــوم اســت 

کــه در ایــن صــورت هــم، دوران امــر بیــن تعیین 

ــت. ــر اس و تخیی

4.  جایــی کــه شــک دارد وظیفــه اش، دو 

واجــب اســت یــا یــک واجــب. ماننــد اینکــه در 

ــان  ــق بی ــام و عت ّـف، اطع ــۀ مکل� ــل، وظیف دلی

شــده اســت. ولــی مکلــف نمی دانــد آیــا هــر دو 

ّـن هســتند در صورتــی کــه عطــف  تکلیــف، معی�

ّـر  ایــن دو تکلیــف توســط »واو« باشــد، یــا مخی�

اســت بیــن ایــن دو، در صورتــی کــه عطــف ایــن 

ــه »أو« باشــد. ــل، ب ــف در دلی دو تکلی

5. جایــی کــه دو تکلیــف واجــب بــا یکدیگــر 

تزاحــم کرده انــد، ولــی احتمــال اهمیــت یکــی بــر 

ــت هــم دوران  ــن حال دیگــری، وجــود دارد. در ای

بیــن تعییــن و تخییــر اســت، چــون واضح اســت 

کــه اگــر هــر دو تکلیــف، مســاوی باشــند، تخییر، 

محکــم اســت، لکــن فــرض بــر مــردد بودن اســت. 

ماننــد اینکــه بــه وجــوب اکــرام دو نفــر علــم دارد، 

ولــی بــر اکــرام هــر دو قــادر نیســت. اگــر علــم بــه 

ّـر اســت، ولــی  تســاوی هــر دو تکلیــف دارد، مخی�

در  اینکــه  دربــارۀ  میلانــی  آیــت‌الله 
و  سیــره  اجمــاع،  ماننــد  لبیّّــه  ادلــۀ 
دلیــل عقــل، اخــذ بــه قــدر متیقّّــن 
بــه  لفظیــه  ادلــۀ  ولــی در  می‌شــود، 
عمومــات و اطلاقــات عمل می‌شــود 
جــای  چنــد  در  متیقّّــن،  قــدر  نــه 

دارنــد اشــارت  کتــاب، 
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اگــر اهمیــت یکــی را احــراز کــرده یا احتمــال داده 

ّـن می شــود.23 اســت، همــان مــورد، معی�

4-1-3. معنای اعتبار

ابتــدا دربــارۀ معنــای )اعتبــار( و نحــوۀ وجــود 

نفس الامــری آن و نقــش اعتبــار در اجتمــاع 

بشــری و تشــریعی توضیحــی می دهیــم: بــه 

طــور کلــی، موجــودات یــا خارجــی هســتند و یــا 

مفاهیــم صــرف. مفاهیــم صــرف هــم بــر چهــار 

قســم هســتند:

1. مفاهیمی کــه در خــارج، مطابــق دارنــد؛ 

ــق، موجــود فی‌نفســه باشــد  اعــمّّ از اینکــه مطاب

یــا لغیــره؛ ماننــد جواهــر و اعــراض. ایــن مطابــق 

خارجــی جوهــر، موجــود اصیــل نامیــده می شــود، 

ــود  ــرض، موج ــی ع ــود خارج ــه وج ــور ک همانط

تبعــی نامیــده می‌شــود. مثال هــا و مصادیــق 

زیــادی از موجــود اصیــل و تبعــی در تشــریعیات، 

وجــود دارد. به عنــوان مثــال، مشــروعیت وجــوب 

صلاة، اصلــی و وجــوب مقدمــۀ نمــاز، تبعــی 

خواهــد بــود.

2. مفاهیمی کــه مطابــق خارجــی ندارنــد؛ 

ــی. ــی و جزئ ــل کل ــی مث ــد موجــودات ذهن مانن

3. مفاهیــم متضایــف کــه وجــودی در خــارج 

ندارنــد، لکــن آنچــه در خــارج وجــود دارد، منشــأ 

انتــزاع ایــن مفاهیــم اســت؛ مانند مفهــوم بالایی 

پایینی. و 

4. امــور اعتبــاری کــه موطــن و جایــگاه آنهــا 

ــد؛  ــاد می کن ــا را ایج ــس آنه ــت و نف ــس اس نف

همچــون اعتبــار زوجیــت و ملکیــت و ســببیت و 

شــرطیت. ماننــد ایــن کــه طلــوع شــمس، شــرط 

وجــوب صلــوة اســت و یــا عقــد، ســبب زوجیــت 

اســت.

بــه بیــان دیگــر، امــور متصــوّّره در ذهــن، بــر 

چهــار قســم اســت: 1. همــان جواهر و اعــراض که 

مخفــی نیســت و امــور واقعــی هســتند؛ هرچنــد 

ــر  ــه جواه ــق خارجــی، ب ــۀ تحق ــراض در مرحل اع

نیــاز دارنــد؛ 2.مفاهیــم صرفــاًً ذهنــی هســتند نــه 

خارجــی ماننــد کلــی؛ 3.  امــر انتزاعــی اســت کــه 

وجــودی نــدارد مگــر بــه وجــود منشــأ انتزاعــش، 

ــود  ــارج، موج ــه در خ ــه آنچ ــی ک ــن معن ــه ای ب

ــزاع؛  ــس انت ــه نف ــت ن ــزاع اس ــأ انت ــت، منش اس

ماننــد فوقیــت کــه از یــک امــر واقعــی کــه فــوق، 

ــاری  ــر اعتب ــت؛ 4. ام ــده اس ــزاع ش ــام دارد انت ن

اســت کــه در عا�لــم اعتبــار، توســط اعتبــار معتبِِر، 

تحقــق می یابــد؛ ماننــد تمــام احــکام وضعــی و 

تکلیفــی و عرفــی و عقلایــی کــه اعتباری شــمرده 

می شــوند. مــثلًاً حقیقــت زوجیــت در عالــم 

ِـب و قابــل، تحقــق می یابــد؛  اعتبــار، توســط موج�

ــول،  ــاب و قب ــای ایج ــن دو، توســط انش ــرا ای زی

اراده می کننــد کــه تزویــج میــان دو نفــر تحقــق 

ــا گفتــن »بعــتُُ«  ــد. در ملکیــت هــم بایــع ب یاب

اعتبــار می کنــد کــه ملکــش برای مشــتری باشــد 

و مشــتری هــم بــا گفتــن »قبلــتُُ« وماننــد آن، 

اعتبــار می کنــد کــه مــال و متاعــش بــرای بایــع 

ِـر  باشــد. پــس ایجــاد ایــن امــور، بــه دســت معتب�

اســت. تمــام احــکام شــرعی تکلیفــی و وضعــی 

کــه بــه اعتبــار امر شــارع، حکم بــه وجودشــان در 

محــل و موردشــان می شــود نیــز چنیــن هســتند. 

معنــای حکــم شــارع، بــه وجــود ایــن احــکام در 

ــدس  ــارع مق ــه ش ــت ک ــن اس ــار، ای ــام اعتب مق

پــس از اینکــه ایــن امــور )احــکام( را اعتبــار کــرد، 
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ــد و  ــر می ده ــاری را خب ــور اعتب ــن ام ــق ای تحق

اعلام می کنــد؛ لکــن در همــان ظــرف اعتبــار 

نــه در مقــام خــارج و آثــار هــم در همــان ظــرف، 

ــود.24  ــب می ش مترت

4-1-4. غرض از وضع الفاظ معاملات

آیــت الله میلانــی در بحــث اینکــه آیــا صحیــح 

ــای  ــه ج ــتریت«، ب ــد »اش ــی مانن ــت، الفاظ اس

لفــظ »بعــت«، اســتعمال شــود؟ می فرماینــد: 

ــت  ــاملات، از آن جه ــا مع »همان

کــه از طــرف عــقلا، وضــع شــده و 

ــرای ایــن  تقنیــن یافتــه اســت، ب

هــدف کــه بیــن مــردم مشــاجره 

ایجاد نشــود و شــارع مقــدس هم 

همیــن هــدف را در مــوارد زیــادی، 

لحــاظ کــرده اســت؛ ازاین رو شــارع 

ــری  ــام بش ــت از نظ ــرای حفاظ ب

در اجتمــاع، بــه همیــن هــدف 

پــس  اســت.  داشــته  اهتمــام 

اســتعمال الفــاظ بعیــدی کــه بین 

مــردم، متعــارف نیســت و موجب 

می شــود،  تخاصــم  و  مشــاجره 

ــد  ــارع خواه ــرض ش ــر خلاف غ ب

بــود. در نتیجــه، صحــت اســتعمال الفاظــی 

ماننــد »اشــتریت«، بــه جــای »بعــت«، جــدّّاًً بعیــد 
ــود.«25 ــد ب خواه

در  اراده  و  قصــد  شــرطیت  نحــوۀ   .5-1-4

معــاملات

قصــد در معــاملات، عبــارة اخــری از اراده 

ــرطیة  ــه، ش ــن دو در معامل اســت و شــرطیت ای

عهدیــة اســت، نه شــرطیت شــرعیة؛ زیــرا معامله، 

انشــای اختیــاری اســت و چــون قــوام فعــل 

اختیــاری، بــه اراده اســت و قــوام انشــا، بــه قصــد 

ــرطیت قصــد و  ــودن ش ــرعی ب ــس ش اســت،26 پ

ــدارد. ــی ن ــاملات، معن اراده در مع

4-2. ابتکارات تبیینی: 5 ابتکار

4-2-1. الاطلاق یحتاج الی الاحراز

آیــت الله میلانــی در چنــد جــای کتــاب، ایــن 

مســئله را تبییــن می کننــد. به‌عنــوان مثــال 

ــواز  ــدم ج ــا ع ــواز ی ــث ج در بح

ــد  ــا زکات و مانن ــاره ی اعطــای کف

آن بــه دســت صغیــر، می فرماینــد: 

وارد  »اگــر حکــم و موضوعــی، 

شــده اســت و مــا می خواهیــم 

اســتفاده  آن  از  اطلاقــی  ظهــور 

کنیــم، از مقدمــات ظهــور اطلاقی، 

ایــن اســت کــه احــراز کنیــم کــه 

مولــی در مقــام بیــان اســت، پــس 

اگــر جهــت بیــان مولــی، محــدود 

باشــد، امــکان نــدارد قائــل شــویم 

ــان تمــام  ــی در صــدد بی ــه مول ک

جهــات اســت، پــس قــوام بیــان و 

ــه  عــدم نقــض غــرض در بیــان، ب

مقــدار مســمی  )و محــدودۀ جهــت بیــان( اســت. 

ــت،  ــه محــض برطــرف شــدن آن جه ــن ب بنابرای

دلیلــی نــدارد و امــکان نــدارد کــه قائــل شــویم در 

صــدد بیــان دیگــر جهــات اســت. ماننــد آیــۀ قرآن 

کــه می فرمایــد اذا حللتــم فاصطــادوا27 اباحــۀ 

ــد بعــد از حلال شــدن اســت چــون حرمــت  صی

ــط  ــن فق ــده اســت. بنابرای ــته ش ــاد برداش اصطی

همیــن مقــدار از آیــه اســتفاده می شــود و دیگــر 

اینکــه  بحــث  در  میلانــی  آیــت‌الله 
ماننــد  الفاظــی  اســت،  صحیــح  آیــا 
»اشــتریت«، بــه جــای لفــظ »بعــت«، 
می‌فرماینــد:  شــود؟  اســتعمال 
کــه  آن جهــت  »همانــا معــاملات، از 
از طــرف عــقلا، وضــع شــده و تقنیــن 
کــه  یافتــه اســت، بــرای ایــن هــدف 
بیــن مــردم مشــاجره ایجــاد نشــود و 
ع مقــدس هــم همیــن هــدف  شــار
کــرده  لحــاظ  زیــادی،  مــوارد  در  را 

اســت
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جهــات در جــای خــودش بیــان شــده اســت. حال 

در مــا نحــن فیــه، ایــن روایــات از جهــت اعطــا 

و عــدم اعطــای صغیــر، متعــرض شــده اند، ولــی 

از ســایر جهــات کــه عــدم اعطــای فقیــر به طــور 

ــی باشــد،  ــا اذن ول ــق باشــد، حتــی )اگــر( ب مطل

متعــرض آن نیســتند؛ زیــرا اطلاق، بــه احــراز 

ــان  ــام بی ــات، در مق ــون از آن جه ــاز دارد، چ نی

نیســت.«28 همچنیــن آن مرحــوم در بحــث عقد و 

معاملــۀ صبــی، ارکان و مقدمــات احــراز اطلاق در 

ــد.29  ــان می کنن ــات را بی مطلق

4-2-2. القرآن افصح مصدر عربی

جــواز  بیــان  مقــام  در  میلانــی  مرحــوم 

اســتعمال لفــظ »شــریت« به عنــوان لفــظ ایجاب، 

می‌فرماینــد: »ایــن محــذور )قل�ـّت اســتعمال 

عرفــی لفــظ شــریعت در مقــام ایجاب(، ضــرری و 

اشــکالی بــه جــواز اســتعمال وارد نمی ســازد؛ زیــرا 

در کلام قرآنــی کــه افصــح مصــدر عربــی اســت، 

ــتعمال  ــن اس ــت30 )و همی ــده اس ــتعمال ش اس
ــد(.31 ــت می کن ــی، کفای قرآن

4-2-3. معنای موضوعیت عنوان

آیــت الله میلانــی در مقدمــۀ اول بحــثِِ »اگــر 

بــه ملکیــت بــدل حیلولــه قائــل شــدیم، آیــا ایــن 

ّـت، دائمی اســت یــا متزلــزل؟(، می فرماینــد:  ملکی�

ــی  ــر عنوان ــی، ب ــا وضع ــی ی ــر حکمی تکلیف »اگ

مترتــب شــد، ظاهــرش این اســت کــه آن عنــوان، 

موضــوع اســت. بــه ایــن معنــی کــه احــکام، هــر 

حکمی کــه باشــد، دایرمــدار عناوین‌شــان هســتند 

ــن اســت  ــه، ای ــرا ظاهــر قضی ــاء؛ زی ــا و بق حدوث

کــه ملاک حکــم، بــه همــان عنــوان، قائــم اســت 

ــم  ــهٔٔ حک ــت تام ــه ملاک، عل ــوم اســت ک و معل

ّـه اســت و معلــول،  اســت؛ زیــرا ملاک، علــت غائی�

ــته  ــود و پیوس ــی می ش ــت، منتف ــای عل ــا انتف ب

ــه نحــو  ــب، ب ــت اســت. ایــن مطل ــا عل همــراه ب

ــوع را  ــه موض ــس از اینک ــال پ ــود. ح ــال ب اجم

ــم کــه انتفــای حکــم  ــم داری ــم، عل کشــف کردی

بــه خاطــر از بیــن رفتــن موضوعــش خواهــد بود، 

مگــر اینکــه دلیلــی از خــارج، اثبــات دوام موضوع 

کنــد کــه ایــن دلیــل خارجــی، می شــود واســطه 

در ثبــوت موضــوع. مثــال شــرعی ماننــد: حلیلــة 

الابــن محرّّمــة علــی الاب. حرمــت ایــن زن بــرای 

پــدر، ابــدی اســت، چــه موضــوع حرمــت، در شــأن 

پــدر )زن بــا صفــت زوجــۀ فرزنــد بــودن( منتفــی 

شــود و چــه منتفــی نشــود، پــس ثبــوت حرمــت، 

ــع  ــای موضــوع توســط طلاق، تاب ــا انتف ــی ب حت

دلیــل دیگــر اســت. همیــن کلام، بعینــه دربــارۀ 

زوجــۀ پــدر بعــد از طلاق، نســبت بــه فرزنــد جاری 
اســت.32

ــاد  ــر از انعق ــص اکث ــت تخصی 4-2-4. مانعی

ظهــور عــام

تخصیــص اکثــر، بــه ناچــار، مانــع از انعقــاد 

ــام،  ــان ع ــرا بی ــام و اطلاق می شــود؛ زی ــور ع ظه

ــد  ــدۀ همانن ــه اســت و قاع ــدۀ کلی ــۀ قاع به منزل

ــورد  ــص بخ ــر تخصی ــه، اگ ــۀ کلی ــۀ موجب قضی

ــه  ــر ب ــس اگ ــورد، پ ــص می خ ــه تخصی ــا جزئی ب

عکــس شــد و موجبــۀ جزئیــه، تحــت عــام، باقــی 

مانــد، بــا اصــل عــام، منافــات خواهــد داشــت. از 

ــام  ــر ع ــه در ه ــب کشــف می شــود ک ــن مطل ای

ــدۀ  ــان قاع ــم درصــدد بی ــی و متکل و اطلاق، مول

ــات  ــا مقدم ــه آن، ب ــت ب ــه معرف ــه اســت ک کلی
ــود.33 ــل می ش ــت حاص حکم
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4-2-5. اقســام الموجــودات )تبییــن کلام 

ــی( ــق اصفهان ــوم محق مرح

آیــت الله میلانــی می فرمایــد: »از مطالــب 

بســیار مهمی کــه میــان اعلام و بــزرگان، اشــتباه 

واقــع شــده اســت و مرحــوم اســتاد محقــق 

ــام  ــده اند، بحــث اقس ــرض آن ش ــی، متع اصفهان

موجــودات اســت.

ــه قســم  ــر س ــی( ب ــور کل ــه ط ــودات )ب موج

ــتند: هس

قســم اول: موجــودات جوهــری کــه در تحقــق 

ّـق  خارجــی، نیــاز بــه موضــوع ندارنــد »و لهــا تحق�

فــی عالــم المشــاهدات«؛

قســم دوم: موجــودات عرضــی کــه در تحقــق 

خارجــی، نیــاز بــه موضــوع دارنــد و وجــود 

فی نفســه آنهــا عیــن وجــود و تحقــق لغیــره 

آنهاســت، پــس جوهــر، وجــود لنفســه دارد و 

عــرض، وجــود لغیــره. و هــر دو در خــارج تحقــق 

دارنــد، دیــده می شــوند و لمــس می شــوند.

قســم ســوم: موجــودات ذهنیــه کــه در عالــم 

نفــس، موجودنــد و نــه جوهرنــد و نــه عــرض. این 

موجــودات ذهنــی هــم بــر دو قســم هســتند:

ــور  ــی، تص ــود ذهن ــه وج ــه ب ــی ک 1. ماهیّّات

ــد؛ ــوار و زی ــن و دی ــور زمی ــد تص ــوند مانن می ش

2. مفاهیــم ذهنــی اعتبــاری که نفــس آنها را 

اعتبــار و اختــراع می کنــد و نــوع اســتعارات هــم 

ّـت و زوجیّّت. از ایــن گونــه اســت؛ ماننــد ملکی�

ــر ســه قســم  ایــن مفاهیــم اعتبــاری هــم ب

هسســتند:

1. تنها انسان آن را اعتبار می کند؛

دوم: مجتمــع انســانی و عــقلا هــم آن را 

می کننــد؛ اعتبــار 

سوم: شارع مقدس آن را اعتبار می کند. 

و این هم بر سه قسم است:

ولــی  می کنــد،  اعتبــار  را  آن  شــخص،   .1

عــقلا )و شــارع مقــدّّس( آن را اعتبــار نمی کننــد 

ــده در  ّـت پرن ــل ملکِِی� ــد(. مث ــر نمی دانن )و معتب

آســمان کــه شــخص می توانــد آن را اعتبــار کنــد، 

ــاس آن،  ــر اس ــدّّس( ب ــارع مق ــقلا )و ش ــی ع ول

اعتبــار نمی کننــد.

2. ش�ـخص، آن را اعتبــار می کنــد و عــقلا 

ولــی  می کننــد،  اعتبــار  و  امضــا  را  آن  هــم 

شــارع مقــدس آن را اعتبــار نمی کنــد )و معتبــر 

نمی دانــد(؛ ماننــد بیــع غــرری.

ــارع  ــم ش ــقلا و ه ــم ع ــخص، ه ــم ش 3. ه

مقــدس آن را معتبــر می داننــد؛ ماننــد ملکیتــی 

ــده  ــل ش ــدس، حاص ــارع مق ــروط ش ــا ش ــه ب ک

اســت.

حــال کــه قــوام امــر اعتبــاری به نفــس معتبِِر 

اســت، معقــول نیســت قائــل شــویم کــه عقــود و 

بیــوع و ایقاعــات، آلات و اســباب هســتند )زیــرا 

ــاظ  ــه الف ــد، ن ــاد می کن ِـر آن را ایج ــس معتب� نف

عقــود و ماننــد آن(. مگــر اینکــه  بــه نحــو مجــاز 

و عنایــة، اطلاق ســبب بــر ایــن الفــاظ شــود؛ بــه 

ّـت معتبــره  ایــن معنــی کــه مــثلًاً نفــس، ملکی�

نــزد خــود را بــا انشــای تملیــک اظهــار می کنــد. 

ــار  ــرای اعتب ــت ب ــار، موضوعی ــا و اظه ــن انش ای

ــی،  ــر موضوع ــون ه ــرد و چ ــرار می گی ــرعی ق ش

نســبت بــه آنچــه بــر آن مترتــب می‌شــود، نقــش 

ــباب و آلات  ــود، اس ــم عق ــت دارد، می گویی علی

ــاری  ــر اعتب ــول نیســت ام ــه معق هســتند. وگرن
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نفســی، علــت امــر خارجــی باشــد.«34

4-3. ابتکارات تحقیقی: 5 ابتکار

و  وضعــی  حکــم  میــان  تفــاوت   .1-3-4

تکلیفــی

یکــی از تفاوت‌هــای مهــم میــان حکــم 

تکلیفــی وحکــم وضعــی ایــن اســت کــه ثبــوت 

ــودن  حکــم وضعــی، دائمــی  اســت و ضــروری ب

مقدمــۀ حکــم وضعــی، بــر خلاف حکــم تکلیفی، 

ــتر  ــح بیش ــت. توضی ــی نیس ــم وضع ــع حک راف

اینکــه:

ــۀ  ــودن مقدم ــروری ب ــی، ض ــم تکلیف در حک

حکــم تکلیفــی، ذی المقدمــه را ســاقط می کنــد؛ 

زیــرا ترخیــص در حکــم تکلیفــی و مقدمــۀ حکــم 

تکلیفــی، بــر نهــج واحــد اســت. بــر خلاف حکــم 

ــع ذی  ــه، راف ــوب مقدم ــدم وج ــه ع ــی ک وضع

المقدمــه نیســت، بلکــه حکــم وضعــی در همــان 

وقــت ســقوط مقدمــه، باقــی و محفــوظ اســت؛ 

زیــرا حکــم وضعــی، امــر جعلــی اعتبــاری اســت 

کــه قبــول ســقوط و اســقاط نمی کنــد. مــثلًاً اگــر 

کفــاره بــر ذمــۀ کســی ثابــت شــود و ایــن کفــاره، 

ــل آن  شــتر باشــد و شــخص، متمکــن از تحصی

نیســت، در ایــن صــورت، آنچــه کــه بــه ذمــۀ او 

مســتقر شــده، ســاقط نمی شــود. یــا مــثلًاً ذمــۀ 

ــه دِِیــن اســت و مقدمــۀ ادای  کســی مشــغول ب

ــه  ــری ک ــال کثی ــذل م ــا ب ــت ب ــن، ملازم اس دی

موجــب ضــرر بــر شــخص می شــود. ولــی بــا ایــن 

وجــود، ضمانــت شــخص بــه دِِیــن، بــه حــال خود 

ــه عــدم  باقــی اســت و عقــل به طــور مســتقل، ب

ــرا حکــم وضعــی  ــد؛ زی ــه حکــم می کن ــراغ ذم ف

ماننــد ضمانــت، علــت تامــۀ موضوعش می باشــد 

و معقــول نیســت کــه حدیــث نفــی ضــرر، حکــم 

ــه اش  ــت تام ــول را از عل ــش و معل را از موضوع

جــدا کنــد، چــون هــم تفکیــک حکــم از موضــوع 

و تفکیــک معلــول از علــت تامــه، محــال اســت 

ــزوم محــال(  ــد )مل و هــم آنچــه از آن لازم می آی

محــال اســت.35 

آیــت الله میلانــی بــا تفصیــل بیشــتری ایــن 

مطلــب را تبییــن می کننــد و توضیــح می دهنــد.

4-3-2. انحای عناوین مأخوذه در موضوع

ــوند،  ــذ می ش ــوع، اخ ــه در موض ــی ک عناوین

بــه یکــی از ایــن ســه صــورت خواهــد بــود »علــی 

ســبیل مانعــة الخلــو«:

ــت و  ــض اس ــرِِّف مح ــرف مع ــوان، ص 1. عن

ــرم  ــد »اک ــدارد؛ مانن ــم ن ــی در حک ــچ دخالت هی

حمیــد الجائــی«. بدیهــی اســت کــه آمــدن، هیــچ 

ــدارد. ــرام ن ــم اک ــی در حک دخالت

ــه  ــت ک ــوی اس ــه نح ــوع ب ــوان موض 2. عن

حکــم هــم حدوثــاًً و هم بقائــاًً دایرمدار آن اســت؛ 

ــوان  ــه عن ــاکین ک ــه مس ــوب زکات ب ــد وج مانن

)مســکنت( به نحــوی اســت کــه اســتحقاق زکات، 

ــن  ــت. همچنی ــدار آن اس ــاًً، دایرم ــاًً و بقائ حدوث

ماننــد: »صــلّّ خلــف العــادل« و »اکــرم المجاهد«.

ــه  ــت ک ــوی اس ــه نح ــوع ب ــوان موض 3. عن

حکــم، حدوثــاًً، نــه بقائــاًً دایرمــدار آن اســت. 

یعنــی عنــوان موضــوع، حدوثــاًً، نــه بقائــا علــت 

حکــم اســت؛ ماننــد اینکــه تغیــر را ســبب حدوث 

ــم. نجاســت بدانی

حــال اگــر در یــک دلیلــی، عنــوان ملاکیــت در 

موضــوع، کشــف شــد )ماننــد ملاکیــت مســکنت 

بــرای زکات(، ســپس آن ملاک، منتفــی شــد، 
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معلــوم اســت کــه حکــم هــم منتفــی می شــود؛ 

نمی‌مانــد  باقــی  ملاک،  بــدون  حکــم،  زیــرا 

ــد  ــت لازم می آی ــدون عل ــم ب ــوت حک ــه ثب وگرن

کــه معقــول نیســت. بنابرایــن لازم اســت جهــت 

عنــوان کشــف شــود و اگــر شــک شــود کــه عنوان 

از قســم دوم یا ســوم اســت، اســتصحاب، معقول 
نیســت؛ زیــرا موضــوع، احــراز نشــده اســت...36

4-3-3. انحای احکام شرعی

احــکام شــرعی )در یــک تقســیم(، ســه قســم 

: هستند

موضــوع  بــر  کــه  شــرعی ای  حکــم   .1

نفس الامــری مترتــب می شــود. بــه ایــن معنــی 

کــه هیــچ صفتــی از صفــات مکلــف در موضــوع، 

ــدرت و  ــم و جهــل و ق ــد عل ــدارد؛ مانن ــت ن دخال

ــن« ــف ضم ــن اتل ــا: »م ــر اینه ــتطاعت و غی اس

ــر صفــت خاصــی،  2. حکــم شــرعی ای کــه ب

مترتــب می شــود؛ ماننــد: »مــن افطــر فــی رمضان 

ّـر«. در اینجــا حکم کفاره،  عمدا کف�

بــر موضــوع نفس الامــری )افطــار(، 

مترتــب نیســت، بلکــه بــر صفــت 

تعمــد، مترتــب اســت.

کــه  شــرعی ای  حکــم   .3

ــچ  ــری آن، هی ــوع نفس الام موض

ــدارد،  ــم ن ــرای حک ــی ب موضوعیت

بلکــه بــرای مکلــف، دو صفــت 

اســت کــه بــر یکــی از آن اوصــاف، 

حکــم شــرعی مترتــب می شــود و 

دومی هــم صفــت دیگــری خواهــد 

ّـم فــی الــصلاة  بــود؛ ماننــد »التّّکل�

ــودّّی  ــاهی ی ــل« و »السّّـــــ مبط

ــی، حکــم شــرعی را دو  ســجدتی الســهو«. در اول

صفــت، دربرگرفتــه اســت، پــس جایــی کــه حکــم 

بــر یــک صفــت واحــد مترتــب بــود، بــا معــدوم 

شــدن آن صفــت، موضــوع، منتفــی می‌شــود؛ 

ماننــد مثــال گذشــته. امــا اگــر دو صفــت متضــاد 

بــرای دو حکــم باشــد، هــر صفتــی، موضــوع 

مســتقل بــرای حکــم خــود اســت و انتفــای هــر 

ــه انتفــای موضــوع و صفــت خــودش  حکمــی  ب
ــدارد.37 ــه حکــم دیگــر ربطــی ن ــود و ب خواهــد ب

4-4-4. انحای حکومت اصطلاحی

ــر دو نحــو  حکومــت اصطلاحــی در اصــول، ب

ــه لســان  ــه لســان نفــی و گاهــی ب اســت: گاه ب

اثبــات وارد می‌شــود. 

ّـک« و  لســان نفــی ماننــد »لا شــکّّ لکثیر الش�

»لاربــا بیــن الوالــد و الولــد«. در مثــال حکمــی  که 

ــر  ــم در کثی ــود، آن حک ــر شــک می ش ــب ب مترت

الشــک، منتفــی می شــود و در واقــع، انتفــای 

حکــم، بــه لســان انتفــای موضــوع 

ــه  ــت ک ــی اس ــرا بدیه ــت؛ زی اس

ــک  ــک، ش ــر الش ــخص کثی در ش

ــال  ــن در مث ــود دارد. همچنی وج

دوم در حقیقــت میــان پــدر و 

ولــی  دارد،  وجــود  ربــا  فرزنــد، 

ــه عــدم موضــوع نفــی  تشــریعاًً ب

شــده اســت و معنایــش نفــی اثــر 

ایــن موضــوع بــر موجــود خارجــی 

اســت.

لســان اثبــات  ماننــد »الطــواف 

بلال  »ســین  و  صلاة«  بالبیــت 

حکومــت،  نــوع  ایــن  شــین«. 

بــودن  ضروری  تکلیفــی،  حکــم  در 
ذی  تکلیفــی،  حکــم  مقدمــۀ 
زیــرا  کنــد؛  می‌ ســاقط  را  المقدمــه 
ترخیــص در حکــم تکلیفــی و مقدمــۀ 
حکــم تکلیفــی، بــر نهــج واحــد اســت. 
عــدم  کــه  وضعــی  حکــم  خلاف  بــر 
وجــوب مقدمــه، رافــع ذی المقدمــه 
نیســت، بلکــه حکــم وضعــی در همــان 
و  باقــی  مقدمــه،  ســقوط  وقــت 
محفــوظ اســت؛ زیــرا حکــم وضعــی، 
کــه قبــول  امــر جعلــی اعتبــاری اســت 

کنــد نمی‌ اســقاط  و  ســقوط 
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ــد و  ــات می کن ــتعاره اثب ــو اس ــه نح ــری را ب ام

ّـبه به  معنایــش ایــن اســت کــه اثــری کــه در مش�

و منزّّل علیــه وجــود دارد، بــر مشــبه و منــزّّل 

ــه،  ــزّّل علی ــد من ــن بای ــود. بنابرای ــب می ش مترت

دارای اثــر باشــد وگرنــه معنــی نــدارد کــه چیــزی، 

نــازل منزلــۀ ضــد خــود شــود »فلا معنــی للقــول 

ــدّّه«. ــدم ض ــدّّه ملازم لع ــانّّ ض ب

پــس مــراد از ایــن کــه طــواف در بیــت، نمــاز 

اســت، ایــن اســت کــه اثــری کــه در نمــاز وجــود 

ــز  ــه شــود نی ــت اقام ــه در بی ــی ک ــر طواف دارد، ب
مترتــب خواهــد بــود.38

دیگــر  مقدمــه ای  در  میلانــی  آیــت الله 

ــت  ــه حکوم ــواردی ک ــود از م ــد: مقص می‌فرماین

بــه نحــو ســلب اســت، انتفــای اثــر مترتــب بــر آن 

اســت، نــه ترتــب اثــر عــدم. پس اگــر گفته شــود: 

ّـک« و »لا ســهو للمامــوم مع  »لا شــک لکثیــر الش�

الامــام«، بــه ایــن معنــی اســت کــه اثــر شــک در 

اینجــا منتفــی اســت، نــه اینکــه حکــم دیگــری 

ــزّّل  ــد در من ــی، بای ــا در حکومــت اثبات باشــد. ام

علیــه، اثــر شــرعی باشــد کــه بــر منــزّّل مترتــب 

شــود؛ مانند »الطــواف بالبیــت صلاة« و »المطلّّقة 

ّـة زوجــة« الرّّجعی�

حاصــل اینکــه حکومــت بــه نحــو نفــی، 
به معنــای عــدم ترتــب اثــر وضعــی اســت.39

ــتند  ــات هس ــول هیئ ــبت ها مدل 4-4-5. نس

ــاده ــه در مفه﻿ـوم م ن

ــب، دائمــاًً مدلــول هیئــات هســتند از  نَِِسَ

وخــارج می‌باشــند؛  مــاده  مفهــوم  و  معنــی 

ــاده  ــس م ــم: اســم مصــدر، نف ــن رو می گویی ازای

ــب  ــر نَِِسَ ــان، ب ــا هیئات ش ــتقات ب ــت و مش اس

ــب، امــوری  دلالــت می کننــد. پــس ایــن نَِِسَ

ــوند،  ــتقاق وارد می ش ــدأ اش ــر مب ــه ب ــتند ک هس

نــه اینکــه مقومــات، مبــدأ اشــتقاق باشــند؛ زیــرا 

ــس  ــت. پ ــول نیس ــر، معق ــد در اکث ــریان واح س

اگــر عارضــی کــه بــا مــاده تناســب دارد، بــر مــاده 

عــارض شــود، عــارض مــاده خواهــد بــود بــا هــر 

ــرض  ــس از ف ــه، پ ــد. در نتیج ــه باش ــی ک هیئت

ــول نیســت  ــاده، معق ــه م ــق آن ب ــروض و تعل ع

کــه ایــن عــرض، بــا اخــتلاف هیئــات و نســب، 

ــروض  ــه مع ــل آنک ــه دلی ــرا ب ــف شــود؛ زی مختل
ــد.40 ــف لازم می آی ــت، خل ــاده اس ــود م خ

نتیجه گیری
ــود  ــش نب ــارتی بی ــده، اش ــان ش ــب بی مطال

ــده اســت.  ــر عهــده نگارن و تمــام اشــکالات آن ب

انصــاف ایــن اســت کــه مطالــب کتــاب، بســیار 

دقیــق اســت و چــه بســا نگارنــده، بخشــی از آن را 

به طــور کامــل نفهمیــده باشــد، لکــن المیســور لا 

یســقط بالمعســور. هــدف از ایــن نوشــتار، اظهــار 

ــژه  ّـم به وی ــاتید معظ� ــه اس ــر ب ــن حقی ارادت ای

شــیخنا الاســتاد آیــت الله علمــی  اردبیلــی و شــیخ 

مشــایخنا آیــت الله میلانــی بــود و همچنیــن 

نشــان دادن جلــوه ای از دقت هــا و برخــی از 

ــی. ــت الله میلان ــی آی ــای اصول نوآوری ه
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1. محســن الویــری، خاطــرات آیــت الله ســید 

احمــد علــم الهــدی، چ1، ص46.

ــی،  ــق نائین ــی، محق ــی اردبیل ــی علم 2. عل

مجــدد، مربــی و مؤســس، ص307.

3. همان، ص305.

ــدی مســعودی؛ محمدصــادق  ــد مه 4. محم

ــش، چ1، ص275 و ﻿276 ــه ژرف اندی ــی، فقی علم

5. محســن الویــری، خاطــرات آیــت الله ســید 

احمــد علــم الهــدی، چ1، ص46.

ــه، چ1،  ــل الفق ــی، دلی ــی اردبیل ــی علم 6. عل

ص18.

7. همان، ص175.

8. همان، ص176.

9. همان، ص195.

10. همان، ص‌204.

11. همان، ص‌580.

12. همان، ص‌38.

13. همان، ص57.

14. همان،ص‌187 و 270.

15. همان. ص‌﻿14

16. همان.

17. همان، ص136.

18. همان.

19. همان، ص‌292.

20. همان، ص‌293.

21. همان، ص‌150 و 151.

22. »و شکّّ فی انّّ له عدلا ام لا«

23. علــی علمــی اردبیلــی، دلیــل الفقــه، چ1، 

ص156 و 157.

24. همان، ص‌14 و 15.

25. همان، ص36.

26. همان، ص300.

27. مائده/﻿3

28. علــی علمــی اردبیلــی، دلیــل الفقــه، چ1، 

ص309 و 310.

29. همان، ص‌299.

ــه: یوســف/20؛  ــی از جمل ــه آیات 30. اشــاره ب

ــره/96. ــاء/74؛ بق نس

31. علــی علمــی اردبیلــی، دلیــل الفقــه، چ1، 

ص32.

32. همان، ص‌257 و 258.

33. همان، ص‌300.

34. همان، ص‌417 به بعد.

35. همان، ص180.

36. همان، ص279.

37. همان، ص‌298.

38. همان، ص‌298 و 299.

39. همان، ص300.

40. همان، ص468.

پی نوشت ها
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